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حیــاط  مدرســه  
بزرگــی داشــت، پنج 
کلاس در بــالا و پنــج 
پاییــن  در  کلاس 
دوطبقــه  ســاختمان 
قدیمــی مشــرف بــه 
آن، روبــه روی آب خوری انبــار بزرگی بود که 
در آن نیمکت هــا و صندلی های شکســته را 
می گذاشــتند، پســر در یک دعوای هواداری 
از تیــم فوتبــال محبوبــش و شکســتن ســر 
همکلاســی به دســتور مدیــرِ فربــه، طاس و 
کوتــاه قامــت، توســط جنــاب فــراش آقــای  
صادقــی در همان انبار مخوف حبس شــد. 
آقــای صادقــی موتــور هوندای هفتــاد قرمز 
رنگــش را در گوشــه آن انبــار می گذاشــت تا 
از گزنــد بــاد و باران یا شــایدم دانش آموزان 
در امان باشــد و وقتــی دانش آموزی را برای 
تنبیــه بــه انبــار می فرســتادند پکــر می شــد 
چــون جا کــم بود، به اجبــار موتــور را بیرون 
مــی آورد و زیــر ســایه درخــت کنار کهنســال 
گوشــه حیاط می گذاشت و در آنجا علاوه بر 
دانش آمــوزان، پرندگانــی که بر شــاخه های 
از خجالــت موتــور  درخــت خانــه داشــتند 
درمی آمدنــد و اثــری هنــری می آفریدند که 

به چشم کودکان بی بدیل و نشاط    آور بود.
صادقــی قامــت باریکی داشــت بــا بینی 
کــه  بعدازظهرهــا  او  کشــیده  و  اســتخوانی 
مدرســه تعطیل می شــد به اسکله می رفت 
و معامله ته لنجــی می کرد، اجناس را ترک 
موتور می بست و به محلات و گاه روستاهای 
نزدیــک می بــرد و می فروخــت. بعدازظهر 
بــود و خــواب بــرای پســر خســته در محلــی 
تاریک می چســبید، روی یکــی از نیمکت ها 
دراز کشــید، چشــمانش بــه ســقف بــود کــه 
خوابــش بــرد. از ســوز ســرد بــاد زمســتانی 
کــه لولــه می شــد و انــگار درز در انبــار تنهــا 
مقصدش باشــد بیدار شد، لرزش گرفت. از 
همان درز بیرون را نگاه کرد، همه جا تاریک 
و سوت و کور بود، باران هنگامه می کرد و هر 
لحظه بر شدت آن افزوده می شد. از صدای 
تگرگ و باران که به در چوبی انبار می خورد 
دلش آشوب می شد، هر چه صادقی را صدا 

کــرد جوابــی نشــنید، نا امید در گوشــه خالی 
انبار کز کرد و ســر را روی زانوهایش گذاشت 
و از ته دل گریســت، نوک انگشــتان دستش 
از ســرما کرخت شــده بود، می دانست کلید 
چــراغ انبــار بیــرون اســت، ســرما، تنهایــی، 
تاریکی و ترس هر لحظه بیشتر بر وحشتش 

می افزود.
مغــز  و  نمی رســید  ذهنــش  بــه  فکــری 
فیلم هایــی  یــاد  نمی کــرد،  کار  یــخ زده اش 
افتاد که در آن جماعتی در کوهســتان اســیر 
سرما می شدند و یخ می زدند، رشته نور زرد 
و کــم رمقــی از تیرک چراغ بــرق توی کوچه 
به داخل می تابید، ســعی کرد خود را داخل 
دالان نــور جــا کنــد، پــس چهارچنگولــی به 
ســمت نور رفت و همانجا نشســت، نگاهی 
به اطرافــش انداخت، دســته کاغذی که در 
جاکتابــی نیمکتی پنهان شــده بــود نظرش 
را جلب کرد، جلوتر رفت، دســت دراز کرد و 
آنها را بیرون آورد، دورشان روزنامه پیچیده 

بودنــد، خواســت یکــی از کاغذها را بــاز کند 
کــه ناگهــان بــا صــدای ماشــینی که ســخت 
ترمز گرفت هراســان از جا پرید، آشــفته شد 
جســتی زد و خــود را بــه پشــت پنجــره انبار 
کشــیده از پشــت شیشــه مه گرفته بیــرون را 
نگاه کرد، چیزی پیدا نبود، پنجره را باز کرد، 
آســمان مدام می غرید و رگبار تند دانه های 
بــزرگ بــاران و تگــرگ را بی امــان بــر دیوار 
مخروبــه عمارت روبــه رو می کوبید و در دل 
آن ســوراخ های درشــتی برجا می گذاشــت، 
بــاد محکــم برزنــت عقــب ماشــین را تکان 
مــی داد، دو مــرد ســبزپوش بــا اســلحه های 
سیاه و بزرگ از پشت ماشین پایین پریدند، 
بــه دنبالشــان شــش مــرد را بــا زحمــت از 
ماشــین پیــاده کردنــد یکــی از آنهــا از بالای 
رکاب ماشین ســقوط کرد و در گِل ها غلتید، 
از عقبشــان چهــار مــرد ســبز پــوش دیگــر 
جســتی زدنــد، آب گِل آلــود در زیــر پایشــان 
بــه اطراف پاشــید، مــرد لاغر و بلنــد قامتی 

که بارانی ســبز بر تن داشــت از جلو ماشین 
پیــاده شــد و با دســتی که ســلاح در آن نبود 
کلاه گشاد بارانی اش را تا روی پیشانی پایین 
کشــید و به سمت مرد افتاده بر زمین رفت، 
با همان دســت پشــت یقه لباس راه راه مرد 
را گرفت و با خشــونت از زمیــن کندش و به 
ســوی دیگر مردان پرتــش کرد، صورت های 
هاشورخورده شــان از رد باران ناپیدا بود، اما 
آن شــش  نفر که دستانشان را از پشت بسته 
بوند حیــران به اطراف خود نگاه می کردند، 
صفــی  در  را  آنهــا  مســلح  مــردان  از  یکــی 
منظــم و کنار هم واداشــت بعد پارچه هایی 
از جیبش بیرون  آورد و بر چشــمان ناپیدای 
بیشــتر  شــتاب  بــا  بــاران  مــردان  بســت، 
می بارید، پســر هراســان و کنجکاو صورتش 
را بــه میله های حفاظ پنجره چســبانده بود. 
او از لای میله هــا به آنهــا نگاه می کرد، باران 
ســرد بر انگشــتانش که محکم بــه دور میله 
حلقه شــده بودند می خورد، در نور بی رمق 

چراغ ســر تیرک چوبی، خونی که بر صورت 
و لباس مرد پنجم نشســته بــود و گویی تازه 
از پیشانیش جوشیده باشد پیدا بود، مردان 
ســبزپوش در مقابــل آن شــش تن ایســتاده 
تفنگ هاشــان را به سوی شان نشــانه رفتند، 
مــرد بارانی پــوش صدایی نامفهــوم از خود 
بیــرون آورد و دیگــر مــردان زانــو زدنــد، بــا 
صــدای دوم رعــد در آســمان غریــد و جلــو 
مردان مســلح روشــن شــد، دانه های  باران 
که حالا ریز و برّان بودند مه را می شــکافتند 
و بــر جنازه  های غرق به خون آن شــش مرد 
فــرو می ریختند، پســر لــرزان به زیــر یکی از 
نیمکت ها خزید، هر صدای گلوله که با چند 
ثانیه تأخیر شــلیک می شد تکانش می داد، 
شــش بار ســخت تکان خــورد، دیگــر جرأت 
برخاســتن و نگاه کردن نداشــت، کاغذها را 
کــه کنارش افتاده بود برداشــت و محکم در 
آغوش گرفت، صــدای گریه اش آنقدر بلند 

بود که صدای باران را نمی شنید.
صبــح با صــدای بچه هــا از خــواب پرید، 
باورش نمی شد، دیشب کابوس دیده بود یا 
...، برخاست و با ترس به پشت پنجره رفت 
میله ها هنوز سرد بودند، زمین گل آلود بود، 
آفتــاب مســتقیم در چشــمش می خــورد و 
نمی توانســت خوب ببیند، در انبار با صدای 
ناله ای باز شد، مدیر بود، گوشش را گرفت و 
بیرونش آورد و گفت: »پدرسوخته توی انبار 
چه می کردی؟« سپس سیلی محکمی به او 
زد و در حالــی کــه هنوز کاغذها دســتش بود 
روی زمیــن ولو شــد و کاغذها بــرگ برگ به 
گوشه ای پرت شدند، ناظم هم رسید، مدیر 
گفت: »صادقی جلمبون کجاست، تا صبح 
تــوی انبــار حبس بــوده«، ناظم پاســخ داد: 
»از کلانتــری زنــگ زدند، گفتنــد صادقی رو 
به جــرم خرابکاری گرفتند« و آرام در گوش 
مدیر چیزی گفت، مدیر با دست بر پیشانی 
خود زد، ســرش را پاییــن انداخت و به دفتر 

رفت.
کاغذها روی زمین افتــاده بودند، معلم 
کاپشــن  داخــل  و  برداشــت  را  آنهــا  قــرآن 
خلبانــی اش پنهــان کــرد و  با اشــاره به پســر 

فهماند که  ساکت باشد.

گذر موسیقی از گل های صحراانبـــار

گذر در آثار دهه 30 و40 موســیقی ایران، شــما را با دنیای عجیبی از موســیقی آشــنا 
و دعــوت می کنــد کــه بازگشــت از برخــی از آنهــا شــاید غیرممکــن و حســرت انگیز 
باشــد؛ آثار بزرگانی همچون روح الله خالقی، ابوالحســن صبا، کلنل علینقی وزیری، 
همایــون خرم، علــی تجویدی، فرامــرز پایور، جــواد معروفی و دیگر بــزرگان که هر 
یک نقشــی مهم و اثرگذار در موســیقی ایران داشــته و دارند  آنچنان که با گذشــت 
بیــش از پنــج دهه، آثارشــان همچنان زمزمه نســل امــروز و دیروز اســت و با تاریخ 
موســیقی ایران پیونــدی دیرینه دارد. به عنوان مثال آثاری که بزرگ مرد موســیقی 
ایران روح الله خالقی خلق کرده اســت، موســیقی هایی برخاسته از ریشه های اصیل 
موســیقی ایرانــی و با نگاهــی نو مانند تصنیف زیبــا و ملی »ای ایــران« که همچنان 
خاطره انگیــز و طنین انداز اســت و کمتر افرادی هســتند که با این شــعر و موســیقی 
آشــنایی نداشته باشند. یا آثاری که در 
همــان برهــه از تاریــخ در برنامه های 
ثبــت و ضبــط شــد  و  اجــرا  رادیویــی 
ماننــد برنامــه گل هــای صحرایــی که 
اقــوام  موســیقی های  معــرف  بیشــتر 
ایــران بــود و آلبومــی بــا ایــن عنــوان 
ژانــر  در  کــه   »1 صحرایــی  »گل هــای 
موســیقی دستگاهی ایرانی است سال 
گذشــته از ســوی انتشــارات فرهنگــی 
هنــری چهاربــاغ بانــگ منتشــر شــد. 
ایــن آلبوم شــامل 20 قطعــه بی کلام 
و  بــوده  ایــران  محلــی  موســیقی  در 
ماحصل هنرنمایی و تنظیم قطعات 
روح الله خالقی، جــواد معروفی، آرام 
خاچاطوریان و حبیــب الله بدیعی در 
دســتگاه های موســیقی ایرانــی اســت 
که به علاقمندان این ژانر از موســیقی 

پیشنهاد می شود.
در  می تــوان  را  خالقــی   روح الله 
کنــار آهنگســازی و تبحــر در نوازندگی 
ویولــن، معلــم بــزرگ موســیقی هم 
عنــوان نهــاد. او که ســال ها در محضر 
علینقــی وزیــری آموزش دیــد، در همان اوایل دهه 30 هنرســتان موســیقی ملی را 
بنــا کرد و بــه پــرورش هنرجویانی پرداخــت که هر یک اســتادان و نامــداران بزرگ 

موسیقی ایران هستند.
حبیب الله بدیعی نیز از زمره آهنگســازان بزرگ موســیقی ایران است که آثارش 
بــا صــدای خوانندگانی همچون غلامحســین بنان، حســین قوامی، اکبــر گلپایگانی 
)گلپــا(، محمود محمودی خوانســاری، حســین خواجــه امیری )ایــرج( و... معرفی 
شــده است. آرام ایلیچ خاچاطوریان نیز زمینه فعالیتش آهنگسازی  و رهبر ارکستر 
ارمنــی بــود و در واقع   یکی از بهترین آهنگســازان در دوران اتحاد جماهیر شــوروی 
قلمــداد می شــد. آثــار جــواد معروفی نیز معــرف این ژانر از دوســتداران موســیقی 
اســت آهنگساز و تنظیم کننده ارکســتر گل های رنگارنگ و نوازنده پیانو که رهبری و 

سرپرستی ارکسترهای مختلفی در رادیو را برعهده داشت.

نگاهی به رمان »عوضی«

ماجرای مردی که مدام با دیگران اشتباه گرفته می شود!
 

اصغر نوری از آن مترجمانی است که سراغ هر کتابی نمی رود، وسواس زیادی هم دارد 
که از زبان اصلی ترجمه کند؛ مگر در مواردی انگشت شمار که حاضر شود از این مسأله 
صرفنظر کند. شاید یکی از دلایل توجه مخاطبان به ترجمه های او را بتوان در چندوجهی 
بودن دایره فعالیت هایش دانست. نوری افزون بر کارگردانی تئاتر، مدت هاست در زمینه 
ترجمه و نمایشنامه نویسی هم فعالیت دارد. »ژوئل اگلوف« از جمله نویسندگانی است 
که نخســتین مرتبه با ترجمــه وی کتاب »منگی« 
و بــه همــت نشــر افــق روانه کتابفروشــی ها شــد؛ 
این نویسنده فرانســوی، افزون بر رمان نویسی در 
حیطه فیلمنامه نویسی هم فعالیت دارد. برخی 
اگلوف را دنباله روی کافکا می دانند، آنچنان که رد 
پای این نویســنده شاخص ادبیات آلمانی زبان را 
می توان در اغلب نوشته های »اگلوف« هم یافت. 
بــا این حــال اگلوف، بیــش از همه خــود را وامدار 
بکــت و ســلین می داند. دومیــن کتابی کــه نوری 
از این نویســنده ترجمــه کرده، »عوضی« نوشــته 
»ژوئل اگلوف« است؛ »عوضی« رمانی به نسبت 
کم حجم درباره مردی اســت که مدام با دیگران 
اشتباه گرفته می شود و از همین توضیح مختصر 
می توان فهمید که عنوان کتاب از کجا آمده!  نکته 
عجیب اینکه شــخصیت خجالتی داســتان حتی 
خودش نیز از شناســایی هویــت واقعی اش عاجز 
اســت. زندگی روزمره اش تحــت تأثیر القابی قرار 
دارد که به آنها شناخته می شود، از لوله کش گرفته 
تا همســایه طبقه پایین و حتی هم ســلولی ســابق. به هر نقشــی که دیگران به او نسبت 
می دهند، تن می دهد و همین هم ســبب درگیری مداومش با ماجراهای تازه می شود، 
میان هویت های مختلفی که به او نسبت می دهد، خودش هم می ماند که واقعاً کیست! 
در ایــن بیــن تنهــا یک نفر اســت کــه او را با دیگــران اشــتباه نمی گیرد که بــرای خواندن 

درباره اش می توانید به سراغ »عوضی« در روزهای پایانی هفته بروید.
ë عوضی
ë نویسنده: ژوئل اگلوف
ë مترجم: اصغر نوری
ë نشر افق
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 نمایــش »نگاهم به دریاســت تا کســی آب را نبــرد« اولین بار در جشــنواره  
ســی و نهم جشــنواره تئاتر فجر روی صحنــه رفت و اثری بــود درخور توجه 
از اســتان هرمزگان که حالا از طریق پلتفرم های نمایــش آنلاین مثل تیوال 
و تلویزیون تئاتر قابل دســترس و تماشا قرار گرفته اســت. داستان این تئاتر 
که طراح و کارگردانش حســن ســبحانی  مینابی اســت و نویسنده اش رضا 
گشتاسب، داستان پسری است به  نام قاسم که همراه با دوست خود کریم و 
عده ای دیگر از جوانان هم سن و سالشان به جزیره ای در خلیج فارس اعزام 
می شوند تا در برابر هجوم ارتش صدام بایستند و از سکویی نفتی محافظت 
کنند. قاسم و دوستانش باید چند ساعتی نیروهای بعثی را در جزیره معطل 
کنند تا فرصت اعزام قوای کمکی توســط فرماندهان نبرد فراهم شــود و در 
همین چندســاعت اســت که قاســم هربار که کریم را می بیند در مورد دیگر 
دوســتان هم رزم اش از او می پرســد جواب های کریم را بــاور نمی کند چون 
کریــم می گوید عراقی ها مدت ها قبل، رأس ســاعت چهــار به جزیره حمله 
کرده و همه از جمله خود کریم و قاســم را به  شــهادت رســانده اند؛ اما قاسم 
نمی خواهــد قبول کند کــه دیگر زنده نیســت و دلیل اش هم این اســت که 
هنوز ساعت چهار نشده اســت. قاسم نمی خواهد باور کند که شهید شده و 
حالا در قامــت یک روح در جزیره این طرف و آن طــرف می رود و جنگ هم 
مدت هاست که تمام شده. همسر قاسم، معصوم برای بازگشت او به خانه 
لحظه شــماری می کند و هربار که او را می بیند به او می گوید که جنگ خیلی 
وقت است که تمام شده، چرا برنمی گردی خانه! قاسم هم دلش می خواهد 
به خانه برگردد اما می داند که نباید پســت  نگهبانی اش را ترک کند و اجازه 
بدهد عراقی ها به ســکوی نفتی برســند و از طرف دیگر هــم موجودی به  نام 

»مم سیاه« آب را بدزدد و تمام دریا را خشک کند.
کارگــردان در ایــن نمایش، به جای ایجاد تعلیق و کاشــتن حــس دودلی در 
مخاطــب و القای این پرســش به ذهن او که آیا قاســم زنده اســت یا مرده، 
ســعی می کند عالم واقعیــت را با دنیای خیــال پیوند بدهد و آســیب های 
جدی و تلخی که یک خانواده کاملًا ساده و معمولی از خطه جنوب ایران در 
جریان جنگ متحمل شــده اند را به تصویر بکشد و همین طراحی، کار را به 
سمت یک اثر موفق در سبک رئالیسم جادویی سوق می دهد. نکته مثبت 
این نــگاه و زاویه آن جاســت که کارگــردان برای نزدیک کــردن مخاطب و 

همذات پنداری با اثر، به دام روایت های داستانی پراشک و آه خالی از قصه 
نیفتاده و اتفاقاً از شــوخی هایی جاافتاده استفاده می کند تا بتواند مخاطب 
را با روحیه قوی شخصیتی که نمی خواهد مرگ را بپذیرد و حتی در مرگ هم 
نگران خاک و آب وطنش اســت آشــنا کند. به عنوان مثال شخصیت کریم 
که پیش از جنگ تنها یک ماهیگیر ســاده بوده، لاف می زند که بعد از شروع 
جنگ به چنــان مقام مهمی در جبهه رســیده که صدام برای ســرش جایزه 
تعیین کرده و در طول نمایش چندبار به این موضوع اشاره می کند. بخشی 
از عنصــر پیوند واقعیــت با خیال در نمایش »نگاهم به دریاســت تا کســی 
آب را نبرد« در وجود سه شــخصیت بی نام و نشان مصداق پیدا می کند که 
در برخــی از صحنه های این نمایش حضور دارند و تــا حدی موجب خارج 
کردن داســتان این اثــر و روایت از یکنواختی شــده اند. آنهــا گاهی در نقش 
خواســتگار معصوم قــرار می گیرند، گاه وظیفه گرم کردن مجلس عروســی 
قاسم و معصوم را بر عهده دارند، گاه این دو جوان ناکام را دلداری می دهند 
و... همه اینها به اضافه روایت ساده و سرراستی که با همه ویژگی های اجرایی 
تنه به نمایش های آبزورد و روشنفکرانه نمی زند باعث می شود مخاطب تا 

پایان با شخصیت اصلی همراه شود و ببیند از کجا آمده و به کجا می رود.

محسن بوالحسنی
خبرنگار

مروری به نمایش »نگاهم به دریاست...« به کارگردانی حسن 
سبحانی  مینابی

ما زنده خواهیم ماند

عباس زال زاده
نویسنده

ë 1 گل های صحرایی
ë  روح الله خالقی، جــواد معروفی و آرام

خاچاطوریان
ë ژانر: موسیقی دستگاهی ایرانی
ë  هنــری فرهنگــی  شــرکت  انتشــارات: 

چهارباغ بانگ
ë 99 سال:  اسفند

اگــر بــه مجســمه و هنرهــای تجســمی علاقــه دارین بــد نیســت که بــه دیدن نمایشــگاه 
مجسمه های زنده یاد محسن وزیری مقدم بروید. این نمایشگاه به همراه اتودهایی از او 
5 آذرماه در کارخانه آرگو در میدان فردوسی افتتاح شد و تا 22 بهمن ماه در معرض دید 
مخاطبان است. این نمایشگاه توسط بنیاد محسن وزیری مقدم و با حمایت و همکاری 
بنیاد پژمان با عنوان »محسن وزیری مقدم: پروژه های تحقق نیافته؛ مجسمه هایی پویا، 

کوچک تا بزرگ )13۹۷-13۴۷( برگزار شده است.
وزیــری مقــدم از هنرمنــدان نوگرای معاصراســت کــه رویکرد مدرنیســتی و تعامل با 
مخاطــب از جملــه ویژگی هــای بارز آثار اوســت. این هنرمند پیشــتر درباره آثــار تعاملی 
خود گفته اســت: »در اینجا مسأله این 
اســت که فــرم از حالت ثابــت خارج و 
تحمیل شــده بیــرون بیاید و تماشــاگر 
بتوانــد هرلحظه فرم تــازه ای به وجود 
بیــاورد. در حقیقــت خاصیــت روانــی 
خــودش را در شــکل دادن بــه این آثار 

آزمایش کند«.
ë نمایشگاه روایت رقاع

همچنیــن نمایشــگاهی بــا عنــوان 
»روایت رقاع« آثار خط و خوشنویسی 
هنرمنــد ملــی اســتاد ناصر طاووســی 
ایــن  اســت.  گذاشــته  نمایــش  بــه  را 
نمایشگاه که شامل 30اثر خوشنویسی 
نســخ و ثلث از آثار این استاد است، از 
11 الــی 18 آذرمــاه در نگارخانه ســوره 
حوزه هنری استان مرکزی در معرض 

دید علاقه مندان است.
اســتاد طاووسی از شــاگردان شــفیعی مازندرانی و بنی رضی است که کتابت منتخب 

مفاتیح الجنان، مکارم الاخلاق و صحیفه سجادیه را در کارنامه کاری خود دارد.
ë نمایشگاه جزء از کل

»جزء از کل« هم چهارمین نمایشگاه انفرادی کاویان هزلی است که از ۵ تا 1۶ آذر در 
گالری والی برگزار می شود. این نمایشگاه شامل 18 طراحی منتخب از این هنرمند است 
که از میان انبوه طراحی هایش که طی ســه ســال گذشــته کشــیده انتخاب شده است. این 
آثار روی مقوا با راپید اجرا شــده اســت و ابعاد طراحی هایی که روی دیوار رفته اند، متنوع 
هســتند. این هنرمند به اتفاق دوســت هنرمندش نیما تفرشی موسیقی ای طراحی کرده 

که راوی داستان های آثار به نمایش درآمده باشد.
 

نگاهم به دریاست تا کسی آب را نبرد
نویسنده: رضا گشتاسب

طراح اثر و کارگردان: حسن سبحانی  مینابی
مشاور کارگردان: رضا کرمی زاده

بازیگران: ابوالقاسم احدیان، جعفر قاسمی، داوود رمضان زاده، 
هما برازنده، شیوا قاسمی، رومینا احمدی پور، حسن اصیلی، 

فرشاد اسلامی
پلتفرم های نمایش آنلاین )تیوال و تلویزیون تئاتر ایران(

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: 

باید امور به خود اهالی فرهنگ و هنر واگذار شود
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  به گفتــه 
وزارت  کلان  اســلامی:»جهت گیری 
دولــت  در  اســلامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
مردمی، حمایت از تولیدات آثار فرهنگی 
و هنــری در تــراز انقلاب اســلامی اســت و 
مصمــم هســتیم بــا برنامه ریــزی دقیق و 
منســجم به یــک کارنامه خــوب در جهت 
حمایــت از اصحاب فرهنــگ، قلم، هنر و 
رسانه در پایان چهار ساله دولت برسیم.«

شــامگاه  اســماعیلی  محمدمهــدی 

سه شــنبه )۹ آذر مــاه( درآییــن اختتامیــه 
دومیــن دوره جایــزه ادبی شــهید اندرزگو 
سرچشــمه  فرهنگــی  مجموعــه  در  کــه 
برگزارشــد، بیان داشــت: جای خرســندی 
اســت که امــروز ایــن جشــنواره در دومین 
دوره میان جامعه جا افتاده و به جشنواره 
مهمــی در کشــور تبدیــل شــده اســت و به 
برکت نام شــهید اندرزگو روز به روز شــاهد 
شــکوفایی هرچــه بیشــتر ایــن جشــنواره و 
جایــزه ادبــی هســتیم و  بــر ایــن بــاورم که 

در  عمــده ای  ســهم  رویدادهــا  این گونــه 
ادبیــات داســتانی داشــته و اثــرات خوبــی 
به جــا می گــذارد. او افــزود: بنــای دولــت 
مردمی این اســت با رعایــت اصل آزادی 
فضــای  آنهــا،  پاسداشــت  و  قلــم  بیــان، 
و  ارزشــمند  تولیــدات  بــرای  را  موجــود 
فاخــر فراهــم کند. ایــن دولــت معتقد بر 
آزاداندیشــی و آزادی بیان اســت، از این رو 
تــلاش خواهیم کــرد فضا بــرای این مهم 
مهیــا شــود. عضــو شــورای عالــی انقــلاب 

فرهنگی ابراز داشــت: بــرای بهبود اوضاع 
و کمــک بــه اهالــی فرهنــگ و هنر دســت 
نیاز به سوی همه هنرمندان، اهالی قلم و 

تمام کسانی که وجودشان دغدغه انقلاب 
کنــار  می کنیــم.  در  دراز  دارد  را  اســلامی 
حمایت از جریان های فعال مؤثر انقلابی 

موضوع توسعه فضاهای فرهنگی و هنری 
انقلابــی  بــه جریان هــای  بــرای کمــک  را 
در دســتور کار داریــم، فرامــوش نشــود ما 
نیاز بــه تصدیگــری نداریم و بایــد امور به 
خــود اهالــی فرهنــگ و هنر واگذار شــود و  
از تمامــی کارهــا و فعالیت هــای جمعــی 
جهــت  در  و  کــرده  حمایــت  مردمــی  و 
تقویت آنها از هیچ تلاش و کوششی دریغ 

نخواهیم کرد.
گفتنی اســت، با حضــور وزیر فرهنگ و 

ارشــاد اسلامی از پنج اثر منتخب در حوزه 
داستان و رمان بزرگســال، داستان و رمان 
کودک و نوجوان و روایت تاریخ، به سه اثر 
»جایــزه ویرایش کتاب« و هشــت نوقلمی 
کــه در حــوزه روایت تاریخ، آثــار خود را به 

دبیرخانه ارسال کرده اند تقدیر شد.
همچنیــن از منصــور انــوری، نویســنده 
رمان »جاده جنگ«، به دلیل تلاش هایش 
بــرای نگارش این رمــان دوازده جلدی در 

حوزه تاریخ معاصر تقدیر به عمل آمد.
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